
  

 

 

 
 ، در قرآن« صفح» یستیچ لیتحل؛ )گذشت بزرگوارانه

  (یآمل یعلامه جواد دگاهیبر د دیبا تأک
 −(یاسلام) مدبر یعل

 چکیده

به آن دعـوت کـرده اسـت.  هیآ نیدر چند میاست که قرآن کر یمعاشرت اسلام یهاموزهاز آ، صفح

از  گـرید یبرخـ نظـر بـه؛ انـددانسـته معناهم را عفو و صفح، مفسران و پژوهاناز واژه یگرچه برخ

 اهـل اتیو روا میصفح که در قرآن کر، یآمل یاز جمله علامه جواد، از مفسران یاریبس و دانانلغت

متفاوت با عفو دارد و برتر از عفو و برخاسـته  ییمعنا، وصف شده «بای/ زلیجم»به  السلامهمیلع تیب

صـرف نظـر  یبـه معنـا، صـفح یول؛ ترک انتقام یعفو به معنا رایز، است یاژهیو یاز کرامت نفسان

از  یاصـفحه دنیو ند مانهیکر یگردانو صفحه، از دل یو ناراحت نهیزدودن ک، یکردن از اصل تبهکار

از آن و گشـودن  یپوشـو چشم ـ بر آن نقش بسته گرانیو تجاوز د یکه خطا و زشتـ  خاطرات خود

بلکـه تـرک ، خطاکار است که از آثار آن نه تنهـا تـرک انتقـام یو فراموش کردن خطا بایز یاصفحه

 یبرخـ حیتصـر: از انـددوم عبارت دگاهینکوهش و سرزنش شخ  خطاکار است. ادلهّ و شواهد د

شـاهد ؛ یلغـو یبـا معنـا ادشـدهی یاصطلاح یمعنا یهماهنگ؛ اللغه فروق یهاکتاب و پژوهانواژه

، یپـس از مباحـم مقـدمات، مقاله نی. در ابیمفسران اد ژهیبه و، مفسران یو آرا ییشاهد روا؛ یقرآن

 .  شوندیم یبررس لیادله و شواهد به تفص نیا

  .یعلامه جواد، ارانهگاشت بزرگو، سرزنش، عفو، صفح ها:کلیدواژه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

   (a.modabber@isca.ac.ir) .پژوهشکده فرهنگ ومعارف قرآن، یپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلام اریاستاد −

 (.01/10/011؛ تاریخ پایرش 62/10/011تاریخ دریافت: ) مقاله علمی پژوهشی
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 بیان مسئله
است. خدای سبحان فراتـر « صَفح»، های قرآنی برای معاشرت اسلامییکی از آموزه

خوانده است. قـرآن در معاشرت با دیگران فرا« صَفح»مؤمنان را به ، از فرمان اخلاقیِ عفو

ای صـفح هکه برخی نمونهچنان، صفح فراخوانده یکریم در چندین آیه به کرامت اخلاق

صفح و گاشت کریمانه ، برای نمونه؛ را در زندگی و سیره پیامبران الهی نشان داده است

ش گاشت یاز ستم برادران خو، کند که در کمال جوانمردىرا یاد می 7وسفیحضرت 

بـر شـما هـیر سرزنشـی امروز  به گونه صریح فرمود که، و نه تنها از آنان انتقام نگرفت

غفرُِ یَ ومَ یَ کمُُ الیبَ عَلَ یلاتثَر»ترین مهربانان است: مرزد و او مهربانآنیست. خدا شما را می

احِم ُ لکَمُ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّ  (.۷۱وسف/ ی) «نیالّلّه

آنان را به صفح ، نیز در کنار دعوت مردم به عفو و پرهیز از انتقام :پیشوایان معصوم

مـردم را  سدینوخود به مالك اشتر می در عهدنامه 7که امیرمؤمنانچنان، اندکردهه یتوص

دارى خداوند تورا از عفو اى که دوست میگونهبه؛ ش برخوردار سازیاز عفو و صفح خو

اِ  فأََعْطهِِمْ منِْ عَفوِْكَ وَ صَفحِْكَ »مند سازد: ش بهرهیو صفح خو تحُِـب  أَنْ  یمثِلَْ الّـَ

 یُ 
ُ منِْ عَفوْهِِ وَ صَفحِْهِ یَ عْطِ  -۱۱۶: ۱۴۳۴، . حرانـی۷۰/۴۱۹: نامـه ۱۴۱۴، صـالح یبحص) «كَ الّلّه

صـفح را از ، نیز از یک سو در حدیم جنـود عقـل و جهـل 7امام صادق(. ۱۱۵

آن را از مکارم اخلاق و از سوی دیگر  (۱/۱۷۵: ۱۰۵۱، برقـی) لشکریان عقل برشمرده

مـت گرچه بـر اثـر دشـواریِ دسـتیابی بـه ایـن کرا، (۱۷۱: ۱۰۶۱، ابن بابویه) دانسته

، کـه مـراد (۴/۱۹۵: ۱۰۵۰، حویری) ندارنداند مردم توان صفح را فرمودهژه یاخلاقی و

 شد. نه همه آنان و گرنه به صفح سفارش نمی؛ توان نداشتن بیشتر مردم است

های اساسی درباره رابطه صفح با عفو این است کـه آیـا فضـیلت اخلاقـی از پرسش
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یا با هـم مغـایرت و تفـاوت دارنـد. برخـی اند صفح همان عفو است و این دو عین هم

بـه مغـایرت و  ،از جمله علامه جوادی آملـی، لغویان و مفسران به عینیت و برخی دیگر

رسـد کـه اند. در این مقاله با ارائه برخی ادله و شواهد به اثبات میتفاوت آن دو نظر داده

هکاری دیگران صـرف و برتر از آن و بدین معناست که از اصل تب، با عفو متفاوت، صفح

م و کینه و ناراحتی از آنان را از دل بـزداییم. یخطاکاران را فراموش کن یم و خطاینظر کن

. شـاید بلکه آنان را سرزنش و نکوهش نیز نکنـیم، در نتیجه نه تنها از آنان انتقام نگیریم

معـادلی متناسـب بـرای واژه قرآنـی ، در فارسی« پوشیچشم»تعبیر کناییِ 

« پوشی بزرگوارانهگاشت و چشم»توان از صفح به می، د. بر این اساسباش« صفح»

 (.۷/۱۷۷: ۱۰۵۷، هاشمی رفسنجانی) ر کردیتعب

گفتنی است که تحلیل و بررسی فضیلت اخلاقـی صـفح در سـیره پیـامبران الهـی و 

السلام و تبیین موارد و مصادیق بایسته و نبایسته صفح و نیز پاسخ به امامان معصوم علیهم

از موضوع و حوصله مقاله کنونی خارج و نیازمند پژوهشی ، برخی شبهات در این زمینه

   دیگر است.

مفسران فریقین در تفسیر آیات متناسـب ، پیرو یادکرد از صفح در آیاتی از قرآن کریم

ها در همین مقالـه هایی از آناند که نمونهبه تبیین این فضیلت اخلاقی پرداخته، و مرتبط

همچنین در مقالاتی علمی یـا ترویجـی مبـاحثی دربـاره صـفح ارائـه ؛ واهند شدارائه خ

ولی تا آنجا که ؛ کنیمها صرف نظر میاند که برای رعایت اختصار مقاله از معرفی آنشده

اثری علمی و تحلیلی درباره دیدگاه علامه جوادی درباره صفح و بـه ویـژه ، بررسی شد

  تفاوت آن با عفو یافت نشد.

 پردازیم.شناسی صفح و تبیین تفاوت آن با عفو میبه مفهوم، ن به اجمالاکنو
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 صفح در لغت و اصطلاح 

. ابن فـارس: ۱۷۳-۴/۱۴۷: ۱۴۱۱، ازهری) صفح در لغت به معنای جهت و جانب و پهلو

، . ابـن اثیـر۴/۱۷: ۱۴۱۱، ازهـری) ز و ظاهر آنیو روی هرچ (۷۷۷: ۱۰۵۷، . بستانی۱۷۰/: ۱۴۳۴

صـفحه سـنگ و صـفحه ، مانند صفحه صورت ؛(۱/۴۳۵تا: بی، طوسی«. صفح» ،۰/۰۴: ۱۰۶۵

 «(.صفح»، ۴۹۶: ۱۴۱۱، راغب) ر ]: دو پهلوی آن[ استیشمش

که ابن دُرَید صـفح چنان، اندصفح را همان عفو دانسته، برخی لغویان، اما در اصطلاح

زمخشـری نیـز «(. صفح»، ۱/۷۴۱: ۱۷۹۹، ابن درید) داندبه معنای عفو از جرم دیگران می را

نیـز  (۰۷۶: ۱۷۵۷، زمخشـری) دانـدآن را اعراض و رویگردانی از جرم و گناه دیگران مـی

فیـّومی نیـز آن را  «(.صفح»، ۱۵۷: ۱۰۹۶، زمخشری) «عَنهُْ: عفو کرد از وى صَفحََ »نویسد: می

، ۱/۰۴۱: ۱۴۱۴، فیـومی) معنـای عفـو شناسـانده اسـتاز باب نفََعَ ]فعََلَ یفَعَـلُ[ و هـم

فیروزآبادی نیز عفو و صفح را ترک و وانهادن عقوبت و کیفر کسی دانسته کـه «(. صفح»

 (.۴/۴۱۳: ۱۴۱۷، روز آبادىیف) شایسته کیفر است

صفح با عفو تفـاوت دارد و ، همسو با دیدگاه علامه جوادی آملی، در دیدگاهی دیگر

کردن از اصل تبهکاری  به معنای صرف نظر، ولی صفح؛ ترک عقوبت و انتقام است، عفو

ای از گردانـی کریمانـه و ندیـدن صـفحهو صفحه، زدودن کینه و ناراحتی از دل، و خطا

پوشـی از و چشـم -که خطا و زشتی و تجاوز دیگران بر آن نقش بسته  -خاطرات خود 

ای زیبا و فراموش کردن خطای خطاکار است که از آثار آن نـه تنهـا آن و گشودن صفحه

 بلکه ترک نکوهش و سرزنش است.، ترک انتقام

 دیدگاه علامه جوادی درباره فضیلت اخلاقی صفح

و برخی دیگـر از آثـار ایشـان  تسنیممباحم علامه جوادی آملی در تفسیر گرانسنگ 
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انـد و مباحم بیانگر جایگاه و اهمیت عفو و صـفح، اند: دسته یکمدرباره صفح دو دسته

فاوت آن با عفو. برای نمونه بـه مـواردی از هـر دو کننده معنای صفح و تدسته دوم بیان

 کنیم: همراه با عنوان متناسب و نیز تحلیل و بررسی برخی موارد آن اشاره می، دسته

 دسته یکم. جایگاه و اهمیت عفو وصفح

ج یـدسـتور را» تبیین جایگاه عفو و صـفح در رهنموهـای اخلاقـی قـرآن کـریم: .۱

اسِ حُسـنا  »انسان است:  برخورد مهربانانه با هر، یاسلام ... و آنچـه  (۹۰بقـره/) «قُولوُا للِنّـَ

است... و آنچه درباره اهل کتاب  ین فرمان عمومیبر اساس هم، درباره مشرکان نازل شده

اعـمّ از ، یحـاکم بـر روابـط اجتمـاع ین منوال است ... اصل اخلاقیز بر همیوارد شده ن

با و دفـع یبه نحو ز یا... همانا گاشت از زشتدر برخورده یالمللنیو ب یاو منطقه یمحلّ 

 یعنـی، (۷۴. قصـ /۱۱رعـد/) «ئةََ ی  دْرَؤُنَ باِلحَسَنةَِ السَ یَ »ات یاست و آ یبه سبك خوب یبد

ِ »کننـد و یرا دفـع و دَرْم م یبـد یکیمردان مؤمن با ن  «ئةََ ی  هـِیَ أحسَـنُ السَـ یادفَـع بـِالَّت

با و یرا به خصلت خوب و روش ز یلمان! هر بدمس یتو ا یعنی، (۰۴. فصّلت/۷۶مؤمنون/)

ا یـشان یاسلام در برخورد با دگراند یروش اساس یایشاهد گو، ده دفع کنیسنتّ پسند

است که فقط در مکتب  یعیمقام من، عَفُوّ و صَفوح شدن یان است .... مظهر خدایدگرگرا

یفَـا]»ه مورد بحم یل آیید تایشود و شایپرور فراهم مفهیقرآنِ خل  عْفُوا وَ اصْـفحَُوا حَتّـَ

 یَ 
ِ ُ  یَ أْت َ  إنَِ  بأَِمْرهِِ  الّلّه کـه نکـات  یکران الهـی[ به قدرت ب(۱۳۷بقره/ ) «ر  یمٍ قَدیْ شَ  کلُِ  عَلی الّلّه

سبحان با همه اقتـدار  یرا هم ارائه کند که خدا ینین آموزه دیا، را به همراه دارد یفراوان

ورزد و تا ممکن است بـه عفـو و صـفح ظهـور یرت نمنامحدودش هرگز به انتقام مباد

، جـوادی آملـی) «دیمظهر رأفـت باشـ، ن بودهینان خداوند در زمیکند و شما هم جانشیم

۱۰۹۷ :۶/۱۶۳-۱۶۱.) 
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افزون بر تبیـین جایگـاه و اهمیـت ، تحلیل و بررسی: نکته قابل توجه در این سخنان

نظومـه رهنموهـای اخلاقـی قـرآن عفو و صفح این است که جایگاه عفو وصفح را در م

برخـورد »بدین معناکه قرآن کـریم در جـایی بـه گونـه کلـی بـه ؛ کندکریم مشخ  می

با و سنتّ یو با خصلت خوب و روش ز یبه سبك خوب یدفع بد»، «مهربانانه با هر انسان

ها و مصادیق ایـن اصـول کلـی را در ولی در آیاتی دیگر روش؛ کندتوصیه می« دهیپسند

 کند.ها بیان میعفو و صفح و مانند آنقالب 

به رابطه صفح بـا « ش گناهیمراتب بخشا»علامه جوادی درجایی دیگر نیز ذیل عنوان 

ماننـد ؛ دارد یش گنـاه مراتبـیبخشـا»انـد کـه برخی مفاهیم همسو این گونه اشاره کرده

عبارت از ن مرحله آن است و آن یتریعال، «لیصفح جم»صفح ..... ، عفو، ریتکف، مغفرت

 ین گنـاهید که گناهکار فراموش کند چنیببخشا یان است که خداوند گناه را به گونهیا

 .(۱۶/۵۳۴: ۱۰۹۹، جوادی آملی) «از او سر زده است

خداونـد اسـت:  یاز اوصاف فعل« عفو»عفو و صفح:  یژه کرامت اخلاقیت ویّ . اهم۱

َ لعََفُوٌّ غَفُور  » رد و از یـرا بگ« عفـو»رش فرمـان داده اسـت کـه امبیو به پ (۱مجادله/) «إنَّ الّلّه

ِ »دست ندهد:  ز مـردان یـو ن( ۱۷۷اعـراف/) «نَ یخُاِ العَفوَ وأمُر باِلعُرفِ وأعرِض عَنِ الجَاهلِ

بـا وصـف ، نـدیآنـان آمـاده شـده اسـت و آنـان محبـوب خدا یرا که بهشت بـرا یاله

ت للِمُتَّقـِوَ جَنَّةٍ عَرضُهَا السَّ »عفوکنندگان از مردم شناسانده است:  نَ یماواتُ وَالأرضُ اُعدَِّ

رّامِ وَ الکاَظمِِ  ینفقُِونَ فِ یُ نَ یالَّاِ  رّامِ وَ الضَّ ُ یظَ وَ العـافِ ینَ الغَ یالسَّ حِـب  یُ نَ عَـنِ النـّاسِ وَ الّلّه

 ِ « صـفح»و « عفو»ز به صورت مطلق به مؤمنان دستور ین؛ (۱۰۴-۱۰۰آل عمران/) «نَ یالمُحسنِ

 یَ  یوا وَ اصفحَُوا حَتّ فَاعفُ »داده است: 
ِ ُ بأِمرهِِ  یَ أت هِ یـلـَهُ مـِن أخِ  یَ فَمَن عُفـِ»؛ (۱۳۷بقره/) «الّلّه

 «(یوَ أن تعَفُـوا أقـرَبُ للِتَّقـوَ »؛ (۱۵۹بقـره/) «هِ بإِحسَـانٍ یـم  فَات باع  باِلمَعرُوفِ وَ أدام  إلَ یشَ 
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ن کرامـت یـا، یلامد در جامعـه اسـیـژه دارد و نبایـو یتیّ اهم« عفو»ن یبنابرا، (۱۰۵بقره/)

 .(۴۷۱-۱۱/۴۷۳: ۱۰۹۵، جوادی آملی) سپرده شود یبه فراموش یاخلاق

  دسته دوم. تبیین معنای صفح و تفاوت آن با عفو

صـفح در معاشـرت بـا »و اشاره به دیـدگاه مفسـران ادیـب: « صفح». تبیین معنای ۱

صـفحات ، شـتهاعـراض از گا یمانه برایکر، ن است که انسانیگران و اهل اسائه ... اید

اورد که فلان شخ  بـه او بـد کـرده اسـت و یاد نیهرگز به ، خاطرات خود را ورق زده

گـران و ید ینکـه همـواره بـدینه ا، کند یز خودداریاز سرزنش تبهکار ن یحت، جهیدرنت

 یدر گاشتن از مجازات و مؤاخاه کسـ، امّا عفو؛ آن را درنظر داشته باشد یریناپاجبران

لغـت و  یهااز کتاب یهم در بعض، ن تفاوتیروا داشته است. ا یبد است که در حقّ ما

ابوالفتوح  و یو ثعلب یمانند ابوالسعود و آلوس، بیمفسّران اد یاللغة آمده و هم برخفروق 

ن یـکه ا یرا در همه مواردیز، د آن استیّ مؤ یاند و هم استعمالات قرآنار کردهیآن را اخت

ن معنا با یاست. ا یترقّ واقع شده که نشانه« عفو»بعد از « حصف»، دو واژه در کنار هم آمده

ز هماهنـگ یـح شده نیلغت به آن تصر یهاکه در کتاب« جانب و جنب» یصفح به معنا

که در حق شخ  روا داشـته  ینسبت به بد ینیگزرا لازم پهلو گرفتن و جانبیز؛ است

بلکـه ، فـر نشـودیا تبهکار کنظر شود و نه تنهاز آن صرف ین است که به طور کلیا، شده

 (.  ۱۷۱-۶/۱۷۳: ۱۰۹۷، جوادی آملی) «ز نشودیسرزنش ن

تحلیل و بررسی: احتمالا  علامه جوادی ابوالفتوح را به اعتبار ایـن سـخن وی کـه در 

از او ، حتـّی تبَـدُو صَـفحَةُ وَجهِـكَ ، اصل او ]: صفح[ اعـراض بـُوَد»معنای صفح گفته: 

باورمنـد بـه تفـاوت  (۱/۱۳۷: ۱۴۳۹، ابوالفتـوح رازی) «ددا شـویـت پیتا جانب رو بگردى

، ولی چنین برداشتی با تصریحات ابوالفتوح سـازگار نیسـت؛ معنایی صفح با عفو دانسته
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و ایـن « عفو باشـد، صفح»نویسد: زیرا اولا ابوالفتوح در ابتدای همان جمله نقل شده می

ثانیا  در جایی دیگر از تفسـیر صفح همان عفو است. ، دهد که در نظر ویجمله نشان می

عفـو و صـفح و تجـاوز و »انـد: کند که عفو وصفح نظیـر هـمروض الجنان تصریح می

عفو و صـفح »نویسد: تر ازآن میو صریح (۱/۱۹۵: ۱۴۳۹، ابوالفتوح رازی) «رندیمغفرت نظا

، حانـد صـفك معنی باشد ]که[ براى اختلاف لفظ ]آن را به لفظی دیگر[ آورد و گفتهیبه 

گرچه ابوالفتوح تفـاوت معنـایی ، . آری(۶/۰۳۰: ۱۴۳۹، ابوالفتوح رازی) تر از عفو استغیبل

ولی باتوجه به مسبوق ؛ کندصفح با عفو و بلیغ تر بودن صفح از عفو را از دیگران نقل می

 معلوم است که تفاوت یادشده مورد قبول خود او نیست.، بودن آن به نظر صریح خود

صـفحه ، گاشتن از مجازات و مؤاخـاه خطاکـار اسـت. صـفح، عفو» . ابعاد صفح:۱

گشودن است. صفح کننده بر اثـر بزرگـواری و  یگریخاطرات دل را ورق زدن و صفحه د

ر.ک: جـوادی ) «بـردپردازد و اشتباه خطاکار را از یاد میکرامت نفسانی به مسائل دیگری می

نه سـتم و نیـز شـخ  سـتمکار و خـاطره و صـح، اهل صفح» (.۱۶۷-۱۱/۱۶۴: ۱۰۹۷، آملی

 .  (۱۱/۴۷۰: ۱۰۹۵، جوادی آملی) «کنندگاشت خود را از صفحه خاطرات خود محو می

انـد: تحلیل و بررسی: در این دو سخن علامه جوادی آملی چند نکتـه قابـل توجـه

 برخاسته از کرامـت، صفح ،به تفاوت معنایی صفح با عفو تصریح شده است. دو ،یک

تـا نفـس بـه جایگـاه ، صفح کننده شناسانده شده است. بنا بر ایـنبزرگواری( نفس )

انتظار صفح از او بیجاسـت. سـه. صـفح بـه ، نزاهت از دنائت و پستی( نرسد) کرامت

 یـا« محو کردن صحنه ستم و نیز شخ  ستمکار و گاشت خود از صفحه خـاطرات»

چهار.  تعریف شده است. «گشودن یگریصفحه خاطرات دل را ورق زدن و صفحه د»

وجه تسمیه( این است که چون صفح ) و آن، به وجه تسمیه صفح بدین نام اشاره شده
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خاطرات خود « صفحه»یا ، کندخاطرات خود محو می« صفحه»کننده صحنه ستم را از 

صفح نامیده شده است. پنج. نکته بسـیار ، گشایددیگری می« صفحه»زند و را ورق می

آید از دیگر تفاسیر به شمار می تسنیم وجه تمایز تفسیر، لطیفی که در تبیین ابعاد صفح

این است که برای صفح ابعاد و مراتبی تصویر شده است: نخست اینکـه صـفح کننـده 

از صفحه خاطرات خود محو کند و آن را بـه فراموشـی بسـپارد. « صحنه ستم»بکوشد 

شـود[ مـیرا ]از آن جهت که به سـتم او مربـوط « شخ  ستمکار»دوم اینکه بکوشد 

از سـتم و « گاشت خـود»فراموش کند و دیگر از او ناراحت نباشد و سوم اینکه حتی 

که مورد سوم اوج کرامت اخلاقی در مسئله صـفح ، ستمکار را نیز به فراموشی بسپارد

زیرا ممکن است صفح کننده صحنه سـتم و شـخ  سـتمکار را بـه فراموشـی ، است

ولی پیوسـته ؛ او در دل و ذهن خود نداشته باشد ای بد ازبسپارد و دیگر کینه و خاطره

به یاد گاشت خود از ستم و ستمکار باشد و هنر بزرگ اهل صفح این است که حتـی 

گاشت خود را نیز فراموش کنند. البته این سطح و مرتبه از صفح به همان انـدازه کـه 

   نایافتنی است.دشوار و دست، متعالی و والاست

را اهـل یـز، صفح از عفو برتـر اسـت» :بد خطای دیگران محو خاطره مراد از .۰

ز شخ  ستمکار و گاشت خود را از صفحه خـاطرات یخاطره و صحنه ستم و ن، صفح

 :۱۰۹۵، جـوادی آملـی) «نـدیرایپیم یرگـیشعور خـود را از ت، جهیکنند. درنتیخود محو م

علیه و آله فرمان گاهی خدای سبحان ... به شخ  پیامبر اکرم صلی الّلّه » (.00/004-000

نه تنها ؛ ای که گناه کسی را نام نبریگونهبه؛ دهد که صفحه خاطرات خود را برگردانمی

بکوش آن را از صفحه ذهنت پاک ، آشکارا از گناه کسی سخنی به میان نیاور و انتقام نگیر

 هرچند زدودن از خاطر به نحو سلب تامّ در توان کسی نیست و تنها خدای مقلب کنی...
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گونه که هـیر بـه یـادش آن؛ تواند مطلبی را به کلی از صفحه ذهن کسی ببردالقلوب می

 (.۱۱۷-۴۷/۱۱۴، ۱۰۷۶جوادی آملی: ) نیاید

نیز از برخی دیگر ، «محو از خاطره»ممکن است از تعبیرهایی مانند تحلیل و بررسی: 

خـاطرات را صفح آن است که صـفحه »مانند این جمله که ) های علامه جوادیاز نوشته

ن جرم و یادش نباشد که فلان کس چنیجرم مجرم را فراموش کند و هرگز به ، ورق بزند

چنین برداشـت شـود ، ((001: 0410، جوادی آملی) «را درباره او مرتکب شده است یظلم

ای کـه از شـخ  که به او شده یـا صـورت ذهنـی که صفح کننده باید صحنه ستمی را

چنان از یاد و ذهن خود بزداید ، ای که از گاشت خود داردستمکار دارد یا صورت ذهنی

چنین کاری اصلا  مقدور نیست تـا مـورد در حالی که ، که دیگر هرگز آن را به یاد نیاورد

چـون ، واجب یا مستحب( قرار گیرد. نامقدور بودن آن نیز بسیار روشـن اسـت) تکلیف

نـه تنهـا از ، وجـه کنـدهرگاه شخ  برای فراموش کردن صورتی ذهنی به آن صورت ت

شود و حتی ممکن است جزئیات بیشتر در ذهن زنده می، خاطر و خاطره محو نمی شود

 آن به یاد بیاید. پس صفح به معنایی که در بیان علامه جوادی آمده عملا  مقدور نیست.

هـا موجـب حتی برای فرامـوش کـردن آن، های ذهنیتوجه به صورت، پاسخ: آری

ولـی بایـد توجـه داشـت کـه ؛ شودها در ذهن میندگاری بیشتر آنحضور و تثبیت و ما

، زایل کردن وجود ذهنی نیست« به فراموشی سپردن»یا « محو از خاطره»تعبیرهایی مانند 

هـا را ها ترتیب اثر ندهد و آنو بدین معنایند که آدمی به آن بلکه این گونه تعبیرها کنایی

در ، پـس از صـفح، ای کـه شـخ  سـتمدیدهگونههب؛ مبنای رفتار با ستمکار قرار ندهد

 تعامل با ستمکار مانند کسی رفتار کند که هر ستم و کار ناروایی از او ندیده است.

از این بیان علامه جوادی ، ای که در پاسخ به پرسش یا شبهه یادشده آمدنکته
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ر اسـت آنچه در خاطرْ حاض»اند: شود که در جایی دیگر نوشتهبه خوبی استفاده می

رد و یـگیقـرار م یگردانصـفحه یعنـی، مورد صفح، و ضبط و مرور یگانیبا یبرا یگاه

 یشـمارصـفحه، احضـار و اعـداد خصـوص آن یبـرا یشود و زمانیم یپردازصفحه

ان سـپردن و بـه گاشـته دادن و در یاعراض از آن و به دسـت نسـ یبرا یشود و گاهیم

 (.۱۶۵-۶/۱۶۶: ۱۰۹۷، جـوادی آملـی) «دن استف اخبار سوخته و فراموش شده قرار دایرد

زدودن ، دهد که مرادنشان می« ف اخبار سوخته و فراموش شده قرار دادنیدر رد»تعبیر 

 وجود ذهنی نیست.

تسنیم برای صفح: علامه جوادی آملی در مواضعی از تفسیر « جمیل». تبیین وصف ۴

ها استفاده می شود ایـن ز آناند که اسخن گفته« جمیل/زیبا»درباره وصف شدن صفح به 

اسـت کـه بـه « صَـفحْ»مقـام ، «عفـو»برتر از »نه احترازی: یک. ، وصف توضیحی است

فحَ الجَم»شود: یموصوف م« لیجم» دو.  (.۱۱/۴۷۱: ۱۰۹۵، جـوادی آملـی) «لیـفَاصفحَِ الصَّ

گردانی با غرض اعِـراض گردانی خاطرات است و اگر این صفحهصفح به معنای صفحه»

، گویند. بنا براینمی« صفح جمیل»آن را ، ن خاطره ]بد[ و به فراموشی سپردن آن باشداز آ

برگرداندن صفحه ذهن و چشم پوشیدن از کار نابخردانه دیگران است. در « صفح جمیل»

اگر داشـته ) صفحه جمیل و مبسوط صاحب حق را، انسان کریم با کرامت خود، حقیقت

، ۱۰۷۶جـوادی آملـی: ) کنـد.کـار را مشـاهده نمـیبیند و صـفحه مقبـوض گنهباشد( می

، آنچه در قرآن حکیم به عنوان وصف رسول اکرم صلی الّلّه علیه و آله آمده»سه.  (.۴۷/۱۱۴

و زمانی بـه « ... صفح جمیل»آیتی از جمال بیکران خدای جمیل است که گاهی به عنوان 

وَ اصبرِ عَلـَی مَـا یقَُوُلـونَ وَ »و گاهی به صورت  (۷معارج/) «فَاصبرِ صَبرا  جَمیِلا  »صورت 

از جمال اوصاف نبی اکرم صلی الّلّه علیـه و آلـه بـازگو  (۱۳مزّمل/) «اهجُرهُم هَجرا  جَمیِلا  
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 «شـرّ و قبـیح آلـوده نخواهنـد شـد، کاب، از این رو هرگز چنین اوصافی به بطلان، شد

 .(۴۷/۱۱۷، ۱۰۷۶جوادی آملی: )

ین بار قرآن کریم درباره صفح به کار بـرده را نخست« جمیل»تحلیل و بررسی: وصف 

است: خدای سبحان در سوره حجر درباره چگونگی مواجهه پیامبر اکرم صلی الّلّه علیه و 

دهـد پوشی زیبا( مـیچشم) بدین گونه فرمان صفح جمیل، آله با انکار و تمسخر کافران

ـفحَْ »پوشـی کـن: نیکی چشـمکه انکار و ریشخند کافران را نادیده گیر و به فَاصْـفحَِ الصَّ

آید که راز چنین بر می ۴های یادشده علامه جوادی در بند (.( از بیان۹۷حجر/ ) «لَ یالجَْم

اند از: یک. برتر بودن عبارت، در قرآن کریم« جمیل: زیبا»موصوف شدن صفح به وصف 

گردانی خاطرات برای اعـراض از خـاطرات دو. چون صفحه؛ رتبه آن در سنجش با عفو

شود یده میل صاحب حق دیسه. چون صفحه جم؛ هاستد[ و به فراموشی سپردن آن]ب

چهار. از این رو که اوصافی مانند صـفح بـه ؛ گرددیو صفحه نازیبای گنهکار مشاهده نم

  شرّ و قبیح آلوده نخواهند شد.، کاب، بطلان

ز البته صفح کـه صـرف نظـر کـردن ا»تفکیک تعریف صفح از اوصاف و آثار آن:  .۷

صفح برتر از عفو و . »(۶/۱۴۹: ۱۰۹۷، جوادی آملی) «از عفو برتر است، است یاصل تبهکار

، جوادی آملی) «صرف نظر شود یکه از اصل تبهکار یبه طور؛ است یعبارت از عفو جل

۱۰۹۷ :۶/951.) 

توان می، های علامه جوادی درباره صفحتحلیل و بررسی: با توجه به مجموع نگاشته

تعریـف « یصرف نظر کـردن از اصـل تبهکـار»یعنی ، این دو جمله آمده گفت آنچه در

بدان معناست که آدمی دربرابر خطا و ، اصلی و محوری صفح از منظر ایشان است و این

تجاوز و بدی دیگران گاهی از انتقام و کیفر شخ  بدکار صرف نظر می کنـد و گـاه در 
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شد و این همان صفح است که از یک پواز اصل بدی و تبهکاری چشم می، ای برترمرتبه

های دیگر ایشان ها و تبیینگزاره، سو اوصافی و از سوی دیگر آثاری دارد. بر این اساس

جمیـل و زیبـا بـودن »ماننـد: ؛ انـدهای صفحدر واقع یا بیان اوصاف و ویژگی، از صفح

جـوادی ) «عفو جلیّ ]: آشکار و برجسته[ بودن صـفح»، (۴/۶۱: ۱۰۹۷، جوادی آملی) «صفح

و  (۱۱/۴۷۱: ۱۰۹۵، جــوادی آملــی) «برتــری صــفح نســبت بــه عفــو»، (۶/۱۷۳: ۱۰۹۷، آملــی

: ۱۰۹۷، جـوادی آملـی) «برخاسته بود صفح از بزرگواری و کرامت نفسانی صـفح کننـده»

خودداری از سرزنش و نکوهش شخ  »مانند: ؛ اندیا آثار و برکات صفح، (۱۱/۱۶۴-۱۶۷

 «پیراستن شعور خود از تیرگـی براثـر صـفح»و ( ۱۷۱-۶/۱۷۳: ۱۰۹۷، جوادی آملی) «تبهکار

 .(۴۷۴-۱۱/۴۷۰: ۱۰۹۵، جوادی آملی)

و « عَـنهُم»به  «فَاعْفُوا وَ اصْفحَُوا»نکردن د یّ مق» اطلاق و عموم فرمان عفو و صفح: .2 

نـه یعفو و صفح است که زم، ن راه اعمال قدرتین نکته اشاره دارد که بهتریبد، مانند آن

ان یـهودیا صـفح از یبه عفو از مشرکان ، ن حکمیسازد و ایفرد عفو شده را فراهم م انابه

قُولـُوا »ه یـمانند آنچه در آ؛ ا اطلاق استیل عموم یرا حاف متعلَّق دلیز، اختصاص ندارد

 (.۶/۱۷۵: ۱۰۹۷، جوادی آملی) مطرح است. (۹۰بقره/) «للِنَّاسِ حُسنا  

بـه ویـژه ، درباره تعامل با اهل کتـاب، بقره خدای سبحان در سوره تحلیل و بررسی:

با وجود حسدورزی آنان و کوشش آنان در بازگرداندن مسلمانان از ایمـان بـه ) یهودیان

فَاعْفُوا وَ » دهد:فرمان عفو و صفح آنان را به مسلمانان می، پیامبر اکرم صلی الّلّه علیه و آله

فرمان ، ن آیه درباره اهل کتاب است. ممکن است توهم شود که چو(۱۳۷بقره/ ) «اصْفحَُوا

عفو و صفح نیز عام و مطلق و همگانی نیست و به درگاشـتن از خطاهـای اهـل کتـاب 

حاف متعلَّق را دلیل عام ، اختصاص دارد. علامه جوادی آملی برای زدودن چنین توهمی



 

 

۸۸ 

 

ـ پ
وم 
ه د
مار
 ش
م ـ
 نه
ال
س

 یاپی
۱۳ 

ن 
ستا
وتاب
ار 
 به
ـ

۱۴
۳۳

 

بدین معنا کـه اگـر فرمـان عفـو و صـفح دربـاره ؛ است بودن فرمان عفو و صفح دانسته

فرمـود: خدای سبحان می، های اهل کتاب بودصوص درگاشتن از خطاها و تبهکاریخ

پـس فرمـان عفـو و ، عَنهُم( حاف شده) و از این رو که متعلَّق« فَاعْفُوا وَ اصْفحَُوا عَنهُم»

 عام است.، صفح

ملاحظه: شاید بتوان در نقد این برداشت گفت که در دیگر آیـاتی کـه فرمـان عفـو و 

آمـده و ایـن « عـنهم»متعلَّق آن یعنی کلمه ، ای مشرکان و اهل کتاب آمدهصفح از خطاه

بدین معنا که گرچه در لفظ آیه نیامـده در معنـای ) خود شاهد حاف آن در این آیه است

 «فَاصْـفحَْ عَـنهُْمْ : »فرمایـدکه در سوره زخرف درباره مشرکان میچنان، آیه حضور دارد(

(. ۱۰مائـده/ ) «فَاعْفُ عَنهُْمْ »فرماید: اره اهل کتاب می( و در سوره مائده درب۹۷زخرف/ )

« عـنهم»سوره بقره نیز گرچه  ۱۳۷توان گفت در آیه پس براساس تفسیر قرآن با قرآن می

ر، در لفظ آیه نیامده  در معنای آیه هست.، به قرینه آیات مفس 

چنین بیـان تسنیم  گونه تفسیر قرآن با قرآن را علامه جوادی در مقدمهای از ایننمونه

 یا تالیا جزا و مقدّم یز از ذکر شرط یا فعل و نیفاعل ، ا خبریاز ذکر مبتدا  یگاه» کند:می

جـوادی ) «سـتیگر حاف شـده چیه دین در آین عناویشود آنچه از ایمعلوم م یاهیدر آ

 (.۱۰۹۹:۱/۱۱۴، آملی

آیات دربردارنده البته عمومی بودن فرمان عفو و صفح از یک سو از بررسی مجموع  

کسانی که به عفو و صفح دربـاره ) زیرا تنوع مصادیق، شودفرمان عفو و صفح روشن می

، توصیه شده است( شاهد روشنی بر عام بودن این دو دستور اخلاقی اسـت خطاهایشان

اهل ، (۹۷حجر/ ) کافران و گنهکاران، (۹۷زخرف/ ) که درباره خطاهایی که از مشرکانچنان

و ( ۱۱نـور/ ) خویشـاوندان و مسـتمندان و هجـرت کننـدگان، (۱۰. مائده/۱۳۷/بقره) کتاب
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فرمان اخلاقی عفو و صـفح داده شـده اسـت و ( ۱۴تغابن/) برخی از همسران و فرزندان

جنبـه تمثیـل ، به خوبی نشان می دهد که یادکرد متعلَّقِ عفو وصفح در برخی آیـات، این

  نه تعیین.؛ دارد

سوره حجر درباره همه گناهکاران و نـابخردانی اسـت  12-10آیات ، از سوی دیگر

تکـب گیرنـد و مـررسول خدا صلی الّلّه علیه و آله را نادیـده مـی که رهنمودهای دین و

ِ : »شوندهایی میخطاها و لغزش اعَةَ لََت فحَْ الجَْمیَ وَ إنَِّ السَّ لَ * إنَِّ رَبَّكَ هُـوَ یة  فَاصْفحَِ الصَّ

 0.«مُ یالخَْلاَّقُ العَْل

 ادلهّ و شواهد تفاوت صفح با عفو

های اساسی درباره رابطه صفح بـا عفـو از پرسش، که در ابتدای مقاله گاشتچنان

اند یا بـا هـم این است که آیا فضیلت اخلاقی صفح همان عفو است و این دو عین هم

 مغایرت و تفاوت دارند. در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه وجود دارد. برخی لغویان و

به مغایرت و تفاوت آن  ،از جمله علامه جوادی آملی، مفسران به عینیت و برخی دیگر

. ۱انـد از: تفاوت صـفح بـا عفـو( عبـارت) دو نظر داده اند. ادلهّ و شواهد دیدگاه دوم

. همـاهنگی معنـای اصـطلاحی ۱؛ اللغةفروق  یهاپژوهان و کتابتصریح برخی واژه

. شاهد ۴؛ . شاهد قرآنی۰؛ عفو( با معنای لغوی آن تفاوت صفح با) یادشده برای صفح

بـه تبیـین ایـن ، به ویژه مفسران ادیب. اکنون به همین ترتیب؛ . آرای مفسران۷؛ روایی

 پردازیم.ادلهّ و شواهد می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 . 660-664، ص00ر.ک: تسنیم؛ ج0
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 اللغهفروق  پژوهان و كتب. تصریح واژه0

 ،سـرزنش( و آن) بیـصفحْ عبـارت اسـت از تـرک تثر» نویسد:راغب اصفهانی می

جداگانه به صفح نیز ، رساتر ]و برتر[ از عفو است و از همین رو خدا ]پس از فرمان عفو

 یَ فَاعْفُوا وَ اصْفحَُوا حَتَّی »فرمان داده و[ فرموده است: 
ِ ُ بـِأَمْرهِِ  یَ أْت (. انسـان ۱۳۷بقـره/ ) «الّلّه

 «(.صفح»، ۴۹۶: ۱۴۱۱، راغب) «کندولی صفح نمی؛ کند]نیز[ گاه عفو می

دانسـته و « تـرک»و « اعـراض: رویگردانـی»وی نیز معنای صفح را متفاوت با مصطف

بـرخلاف ؛ رها کردن ]چیزی یا کسی[ به طـور کلـی اسـت، اعراض و ترک»نویسد: می

صفح که انصراف از ]شیم یا شخ [ در یک جهت خاص اسـت.... و صـفح بـر ادامـه 

وی درباره تفاوت (. ۱۹۵-۶/۱۹۶: ۱۴۰۳، مصطفوی) «دادن توجه و لطف ضمنی دلالت دارد

عفو در مرتبه نخسـت و عبـارت اسـت از »نویسد: صفح و مغفرت نیز می، سه واژه عفو

ترک عقوبت ]: کیفر[ و صفح در مرتبه دوم و عبـارت اسـت از انصـراف قلبـی از نقطـه 

 «و مغفرت در مرتبه سوم و عبارت است از محو و پوشاندن گناه، خلاف به سوی جانبی

عبـارت اسـت از عـدول و انصـراف از ، صـفح»نویسد: نیز می؛ (۶/۱۹۵: ۱۴۰۳، مصطفوی)

و ، نه به نقطه خلاف؛ طوری که توجه به جانب باشد به؛ چیزی به طرف کنار و جانب آن

که مغفرت پس از صفح و به معنی محو و چنان، پوشی استاین معنا پس از عفو و چشم

 (.۵/۶ر.ک:  . نیز۱/۹۷: ۱۰۹۳، مصطفوی) «پوشاندن خطا باشد

و « غفـران»و « صفح»پس از بیان فرق میان دو واژه ، الفروق فی اللغهعسکری نیز در 

« الورقة صفحت»واژ صفح را برگرفته از ، «تجاوز و درگاشتن از گناه»معنا کردن صفح به 

ای به صفحه دیگر است و با اشاره بـه داند که به معنای ورق زدن و گاشتن از صفحهمی

، انـددانسـته« ترك مؤاخاة گناهکار به سـبب گنـاهش»ی که صفح را به معنای قول کسان
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ای زیبا نویسد که ]پس از درگاشتن از گناهِ گناهکار و مؤخاه نکردن او[ صفحهچنین می

نیـز بـا توجـه بـه تأکیـد بـر اینکـه ، . این بیـان(۱۰۱: ۱۴۳۳، یعسـکر) برایش آشکار کنی

 دهنده برتری صفح است. اننش« ای زیبا برایش آشکار کنیصفحه»

 . هماهنگی معنای اصطلاحی با معنای لغوی0

تناسب و هماهنگی این معنـا بـا معنـای ، یکی از شواهد تفاوت معنایی صفح با عفو

بدین معنا که چنانچه صفح را متفاوت بـا عفـو و آن را عبـارت از تـرک ؛ لغوی آن است

عنای لغوی و اصطلاحی صـفح نیـز تناسب میان م، نکوهش و سرزنش و مانند آن بدانیم

جهـت و ) رعایت شده است. تبیین بیشتر مطلب اینکه با توجه بـه معنـای لغـوی صـفح

و  (۷۷۷: ۱۰۵۷، . بسـتانی۰/۱۷۰/: ۱۴۳۴، . ابن فـارس۱۷۳-۴/۱۴۷: ۱۴۱۱، ازهری) جانب و پهلو

صفحه سـنگ و صـفحه ، مانند صفحه صورت؛ «(صفح، ۰/۰۴: ۱۰۶۵، ابن اثیر) زیروى هرچ

بـه معنـای تـرک ) درباره وجـه تسـمیه صـفح، «(صفح»، ۴۹۶: ۱۴۱۱، راغب) ر استیمشش

 سرزنش( دو توجیه یاد شده است:

نامگااری صفح بدین ، الف. برگرداندن صفحه صورت از خطاکار و خطای او: برخی

اند که کنایه از ندیدن خطـا و از خطاکار دانسته« صفحه صورت»نام را از باب برگرداندن 

او را سـرزنش نیـز ، و روشن است کسی که خطا و گنـاه خطاکـار را نبینـد) وستگناه ا

که ابن فارس صفح را اعراض از گنـاه ]و خطـای دیگـری[ دانسـته و بـا چنان، کند(نمی

گویـا صـفحه ، کنـدزیرا وقتی ]شخ [ اعراض می»نویسد: اشاره به وجه تسمیه آن می

: ۱۴۳۴، ابن فـارس) مَثلَ است، ردانده و این]صورت[ و روی خود را از او ]: گناهکار[ برگ

داند درگاشتن( از گناه می) و تجاوز، عفو، ابن اثیر نیز صفح را به معنای اعراض(. ۰/۱۷۰/

گویـا او ؛ اصل آن از اعراض با صفحة صورت است»نویسد: و درباره وجه تسمیه آن می
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نیـز ر.ک: «. صـفح»، ۰/۰۴ :۱۰۶۵، ابـن اثیـر) «صورت خود را از گناه شخ  برگردانده است

صـفح آن اسـت کـه از چیـزی »نویسـد: طریحی نیز مـی «(.صفح»، ۱/۰۹۰: ۱۰۵۶، یجوهر

: ۱۰۵۷، طریحی) «ات( را از آن برگردانیسمت چهره) پس صفحه صورتت، منحرف شوی

 «(.صفح»، ۱/۰۹۷

، الفروق فی اللغهای به صفحه دیگر: صاحب ب. ورق زدن کتاب و گاشتن از صفحه

تجـاوز و »و معنـا کـردن صـفح بـه « غفـران»و « صـفح»از بیان فرق میـان دو واژه  پس

داند کـه بـه معنـای ورق می« الوَرَقةََ  صَفحَتُ »واژ صفح را برگرفته از ، «درگاشتن از گناه

ای به صفحه دیگر است و با اشاره به قول کسانی که صفح را به زدن و گاشتن از صفحه

نویسـد کـه ]پـس از چنین می، انددانسته« کار به خاطر گناهشترك مؤاخاة گناه»معنای 

 «ای زیبـا بـرایش آشـکار کنـیدرگاشتن از گناهِ گناهکار و مؤخاه نکـردن او[ صـفحه

سـرزنش و ) راغب نیز که معنای اصطلاحی صفح را ترک تثریـب(. ۱۰۱: ۱۴۳۳، یعسکر)

لغـوی و اصـطلاحی ضمن بیان چند احتمال در تناسب میـان معنـای ، داندنکوهش( می

« : کتـاب را ورق زدمالکتِـَابَ  0تصََفَّحْتُ »یکی از احتمالات را برگرفته بودن آن از ، صفح

ای از کتاب که گنـاه عَنهُ بدین معناست که .... از صفحه صَفحَْتُ »نویسد: کند و مییاد می

برگرفتـه از ، ای دیگر گاشتم و ایـن تعبیـرگناهکار را در آن نوشته بودم به سوی صفحه

 (.۴۹۶: ۱۴۱۱، راغب) «است الکتاب تصََفَّحْتُ 

علامه جوادی آملی نیز در تفسیر تسنیم همین وجه تسمیه را پایرفته و بـا اشـاره بـه 

بـه ؛ است یبرتر از عفو و عبارت از عفو جل، صفح»نویسد: چنین می، همین وجه تسمیه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 م: إذا نظَـرت فـیالشی تصََفَّحْتُ »م بدین معناست که در صفحات آن نگاه کردم: کرد« تصفحّ». چیزی را 0

 . (0/414: 0432)جوهری، « صَفحَاتهِ
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گران و اهـل اسـائه یت با دصرف نظر شود. صفح در معاشر یکه از اصل تبهکار یطور

صفحات خاطرات خود را ورق ، اعراض از گاشته یمانه برایکر، ن است که انسانیز این

از سرزنش  یحت، جهیاورد که فلان شخ  به او بد کرده است و در نتیاد نیهرگز به ، زده

 یهاکه در کتاب« جانب و جنب» ین معنا با صفح به معنایکند ... ا یز خودداریتبهکار ن

نسـبت  ینیگزرا لازم پهلو گرفتن و جانبیز؛ ز هماهنگ استیح شده نیلغت به آن تصر

نظـر از آن صـرف ین است که به طـور کلـیا، که در حق شخ  روا داشته شده یبه بد

الـف:  ۱۰۹۷، جـوادی آملـی) «ز نشـودیـبلکـه سـرزنش ن، فر نشودیشود و نه تنها تبهکار ک

۶/۱۷۳-۱۷۱.) 

  . شاهد قرآنی3

ابتدا کاربردهای قرآنی ریشه ، ز بررسی شاهد قرآنیِ تفاوت معنایی صفح با عفوپیش ا

هشت بار و در « صفح»مشتقات گوناکون ریشه ، کنیم. در قرآن کریمصفح را گزارش می

واژه ، سـه آیـه() اند: در دسته نخستدو دسته، اند. کاربردهای قرآنیِ صفحهفت آیه آمده

چهار آیه( که محـل شـاهد ) اند و در دسته دومه کار رفتهصفح یا مشتقات آن به تنهایی ب

صفح در کنار عفو و در همه موارد پس از آن آمده اسـت. اکنـون بـه ، بحم کنونی است

 اختصار موارد یادشده را گزارش می کنیم: 

به پیامبر اکرم صلی الّلّه علیه و آلـه ، در سوره زخرف خدای سبحان .یکدسته یکم: 

فرمایـد: پـس تـو ای پیـامبر! از آنـان روی برتـاب و بـا شـرکان مـیدرباره تعامـل بـا م

زودی فرجـام کـار خـود را که بـه، رفتاری و نرمخویی با آنان وداع و ترکشان کنخوش

 (.۹۷زخرف/ ) «عْلمَُونَ یَ فَاصْفحَْ عَنهُْمْ وَ قُلْ سَلام  فَسَوْفَ »خواهند دانست: 

لیه و آله درباره چگـونگی مواجهـه بـا به پیامبر اکرم صلی الّلّه عدو. در سوره حجر 
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 (۱۱۷-۴۷/۱۱۰، ۱۰۷۶جـوادی آملـی: ) انکار و تمسخر کافران و همه گنهکاران و نـابخردان

انکـار و ریشـخند ، فرماید اى پیـامبردهد و میپوشی زیبا( میچشم) فرمان صفح جمیل

فحَْ الْ » پوشی کن:نیکی چشمکافران را نادیده گیر و به  (.۹۷حجر/ ) «لَ یجَمفَاصْفحَِ الصَّ

ر.ک: ) . در سوره زخرف واژه صفح به معنای اعِـراض و روبرتـافتن آمـده اسـتسه

فرماید پس (. خدای سبحان در این آیه خطاب به منکران وحی می۱۹/۹۷: ۱۰۷۰، طباطبایی

داریم تا آیا چون شما مردمی گزافکارید این کتاب را که یادآور خداست از شما دریغ می

کرَْ صَـفحْا  أَنْ کنُـْتمُْ » کنیم:چنین نمی، برتافته باشیم؟ نه از شما روی أَ فنَضَْربُِ عَنکْمُُ الـا 

 (.0زخرف/ ) «نیقوَْما  مُسْرفِ
فرمایـد بقره درباره تعامل با اهل کتـاب مـی . خدای سبحان در سورهیکدسته دوم: 

به سبب حسدى که از ، شان آشکار شدینکه حق برای( پس اانیهودی) کتابارى از اهلیبس

کـافر گرداننـد. اکنـون ، مانتانیداشتند شما را پس از امیدوست ، خاستدرونشان برمی

گـاه کـه خـدا د تـا آنیـپوشی کند و چشمیاز آنان درگار، ست. پسیوقت ستیز با آنان ن

الکْتِابِ  ر  منِْ أَهْلِ یوَدَّ کثَ» که همانا خدا بر هرکارى تواناست:، ان آوردیفرمان خود را به م

ونکَمُْ منِْ بعَْدِ إیَ لوَْ  نَ لهَُمُ الحَْق  فَاعْفُوا یَّ مانکِمُْ کفَُّارا  حَسَدا  منِْ عنِدِْ أَنفُْسهِمِْ منِْ بعَْدِ ما تبََ یرُد 

 یَ  وَ اصْفحَُوا حَتَّی
ِ ُ  یَ أْت َ  إنَِ  بأَِمْرهِِ  الّلّه  (.۱۳۷بقره/ ) «ر  یمٍ قَدیْ شَ  کلُِ  عَلی الّلّه

امبر! همواره بـه گروهـی یفرماید تو اى پمائده نیز درباره اهل کتاب می در سورهدو. 

از آنـان ، ستند. پـسیانت نیمگر اندکی از آنان که اهل خ، شوىکار از آنان آگاه میانتیخ

لـِعُ عَلـی»... دارد: کوکاران را دوست مییپوشی کن که خدا ندرگار و چشم  وَ لا تزَالُ تطََّ

َ یمنِهُْمْ إِلاَّ قَل خائنِةٍَ   (.۱۰مائده/ ) «نَ یحِب  المُْحْسنِیُ لا  منِهُْمْ فَاعْفُ عَنهُْمْ وَ اصْفحَْ إنَِّ الّلّه

آنـان ، ان شمایفرماید از م. در سوره نور نیز درباره تعامل توانگران با تهیدستان میسه
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د از یـنبا، دش روزی برخوردارنـیش دارنـد و از گشـایهای خوش از هزینهیکه ثروتی ب

کننـدگانِ در راه خـدا کوتـاهی کننـد و شاوندان و مسـتمندان و هجـرتیبخشش به خو

توانگران از خطاهای آنان درگارند و ، ی شده باشندیهاهرچند آنان دچار خطاها و لغزش

امرزد؟ ید که خدا برای شما گناهانتان را بیمگر دوست ندار؛ هاشان را نادیده گیرندلغزش

عَةِ أَنْ یَ وَ لا »آمرزنده و مهربان است: و خدا بسیار  ِ یُ أْتلَِ أُولوُا الفْضَْلِ منِکْمُْ وَ السَّ  یؤْتوُا أُول

ِ وَ لْ یسَب ینَ فینَ وَ المُْهاجِریوَ المَْساک القُْرْبی ُ یَ صْفحَُوا أَ لا تحُِب ونَ أَنْ یَ عْفُوا وَ لْ یَ لِ الّلّه غفْرَِ الّلّه

ُ غَفُور    (.۱۱نور/ ) «م  یرَحلکَمُْ وَ الّلّه

فرمایـد اى کسـانی کـه مـیخانوادگی در سوره تغابن نیز درباره تعامل درون چهار.

خواهنـد د! قطعا  برخی از همسران و فرزندان شما دشمن شما هستند و مییامان آوردهیا

د و اگـر از یاز آنـان برحـار باشـ؛ سته بازدارندیمان و کارهاى شایشما را از پایبندى به ا

، دیید و آنـان را ببخشـایپوشی کنر سرزنشی از آنان چشمید و بدون هیشان درگاریخطا

چرا که خدا بسیار آمرزنده و ، سازدآمرزد و از رحمت خود برخوردار میخدا شما را می

ا الَّاِ یأَ یَ »مهربان است:  ا لَّکـُمْ فَ یهَّ وَ إِن  احْـاَرُوهُمْ نَ مَامَنوُاْ إنَِّ منِْ أَزْوَاجِکمُْ وَ أَوْلَادِکمُْ عَدُوًّ

حِ  َ غَفُور  رَّ پس از بیـان و تأکیـد ، این آیه (.۱۴تغابن/) «م  یتعَْفُواْ وَ تصَْفحَُواْ وَ تغَفْرُِواْ فإَنَِّ الّلّه

فرمـان بـه عفـو و سـپس صـفح ، بر اینکه برخی همسران و فرزندان دشمن شما هستند

 دهد. می

جداگانه بـه صـفح نیـز ، فرمان به عفونکته مهم درباره دسته دوم این است که پس از 

، نشان تفاوت معنایی صفح با عفو اسـت، فرمان داده شده و این یادکرد صفح پس از عفو

نویسـد: این گونه استعمالات قرآن را شاهد تفاوت دانسته و مـیالّلّه جوادی که آیتچنان

دو واژه در کنار  نیکه ا یرا در همه مواردیز، د آن ]: تفاوت[ استیّ مؤ یاستعمالات قرآن»
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: ۱۰۹۷، جـوادی آملـی) «اسـت یترقـّواقع شده که نشـانه « عفو»بعد از « صفح»، هم آمده

۶/۱۷۳-۱۷۱.) 

سوره تغابن یادکرد صفح پس از عفو را برای بیان  ۱۴آیت الّلّه مکارم نیز در تفسیر آیه 

فحَُوا[ معمولا  ن جمله ]: اصْ یا»نویسد: ای تازه دانسته و پس از تبیین معنای صفح مینکته

معلوم « فَاعفُوا»نه جمله یو با قر، رودبه معنی روى گرداندن و صرف نظر کردن به کار می

بلکه به خاطر گاشت ، ستیی نین روى برگرداندن به خاطر قهر و بی اعتنایشود که امی

 (.۱/۴۳۳: ۱۰۵۱، مکارم) «بزرگوارانه است

ادکر قرآنـی از صـفح پـس از عفـو صادقی تهرانی نیز درباره تفاوت عفو وصفح و یـ

عبارت است از قصـد ازالـه گنـاه و صـرف نظـر کـردن از ]انتقـام[ از ، عفو»نویسد: می

بـه معنـای تـرک تثریـب ]: سـرزنش[ و تعییـب ]: ؛ و برتر از آن صـفح اسـت، گناهکار

؛ کنـدآید. آدمی گاهی عفو میعیبجویی و معیوب شمردن[ و از همین رو پس از عفو می

 .(61/412: 0012، صادقی تهرانی) کندنمی ولی صفح

د صفح از یگوقرشی نیز با مقایسه قول راغب که میان عفو و صفح تفاوت نهاده و می

ك یـرساتر( است و قول طبرسی که گفته صفح و عفـو و تجـاوز از ذنـب بـه ) عفو ابلغ

و صفح با هم  ه عفویرسد ]زیرا[ در چند آیقول راغب به نظر بهتر م» نویسد: می، معنایند

ونَ أَنْ یَ عْفُوا وَ لْ یَ وَ لْ »آمده و صفح بعد از عفو واقع شده است:  ُ یَ صْـفحَُوا أَ لا تحُِب ـ غفْـِرَ الّلّه

 (.۱۰۱ -۴/۱۰۱: ۱۰۵۱، . قرشی۱۱نور/ ) «لکَمُْ 

 . شاهد روایی0

« صفح جمیـل»خدای سبحان در سوره حجر به پیامبر اکرم صلی الّلّه علیه و آله فرمان 

فحَْ الجَْم»د: دهمی پس تو اى پیامبر! انکار و ریشخند کافران را  (۹۷حجر/ ) لَ:یفَاصْفحَِ الصَّ
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« صفح جمیـل»السلام اهل بیت علیهمدر روایات «. پوشی کننیکی چشم نادیده گیر و به

 امیرمؤمنـان کـهچنـان، به ترک سرزنش و نکوهش شخ  خطاکار تفسـیر شـده اسـت

: ۱۰۵۶، هیـابـن بابو) و امـام رضـا (۰۰۶: ۱۰۵۶، هیابن بابو) م سجاداما ،(۶/۷۰۳: ۱۰۵۱، طبرسی)

سرزنش ) عتابالسلام در تفسیر آیه یادشده فرمودند ]صفح جمیل[ عفو بدون علیهم (۵۰

 «. رِ عتِاَبٍ یْ العَْفوُْ منِْ غَ »است: و نکوهش( 

صـفحَ فَا»همچنین نقل شده است که در تفسیر آیه  7طالباز امیرمؤمنان علی بن أبی

فحَ الجَمیِلَ  فرمودند راضی شدن ]از شخ  خطاکار[ بدون سـرزنش و  (10حجر/) «الصَّ

ضَا بغِیَرِ عتِاَبٍ »نکوهش است:   (.0/010: 0010سیوطی[ ) «الر 

نیز نقل شده است که در تفسیر همان آیه فرمودند ]صفح[ عفوی است  7از امام رضا

عَفو  منِ غیَرِ »و بدون نکوهش و سرزنش: بدون عقوبت کردن و انتقام گرفتن و بدون .... 

 .  (413: 0011، حسن بن محمد دیلمی) «عُقُوبةٍَ وَ لا تعَنیِفٍ وَ لا عَتبٍَ 

، منتّ نهادن»اند: علامه جوادی آملی در اشاره ذیل این دسته از روایات چنین نگاشته

زندگان بیمار های اخلاقی و گبیماری، خود بزرگ دیدن و مانند آن، تحقیر کردن دیگران

سـریع و ، ها نسبت به آسیب طرف مقابلگونه بیماریو دیگران است. هرچند آسیب این

، ۱۰۷۶جـوادی آملـی: ) «تـر اسـتاما نسبت به خود بیمار دیرتر و گدازنـده؛ روشن است

۴۷/۱۱۷). 

 . آرای مفسران 5

، رانانـد: گـروه انـدکی از مفسـمفسران در معنای صفح و تفاوت آن با عفو دو دسته

و « مغفـرت، «صـفح»، «عفـو»هـای که طبرسـی واژهچنان، اندصفح را همان عفو دانسته

؛ (۰۷۱. نیـز رک: ۱/۱۰۴: ۱۰۵۰، ر.ک: طبرسـی) نظایر یکدیگر و هم معنـا دانسـته را« تجاوز»
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، ابوالفتـوح رازی) «رندیعفو و صفح و تجاوز و مغفرت نظا»نویسد: ابوالفتوح رازی نیز می

حتیّ تبَدُو صَفحَةُ ، و اصل او اعراض بوَُد، عفو باشد، صفح»نویسد: نیز می؛ (۱/۱۹۵: ۱۴۳۹

همچنـین ؛ (۱/۱۳۷: ۱۴۳۹، ابوالفتوح رازی) «دا شودیت پیتا جانب رو از او بگردى، وَجهكَِ 

انـد صـفح ك معنی باشد براى اخـتلاف لفـظ آورد و گفتـهیعفو و صفح به »نویسد: می

   (.۶/۰۳۰: ۱۴۳۹، فتوح رازیابوال) تر از عفو استغیبل

جز در لفظ فرقـی نیسـت و ، نویسد میان واژگان عفو وصفح و مغفرتمغنیهّ نیز می 

، مغنیـه) [ فقط تأکید و ترغیب و تشویق است.هیك آیها ]در مقصود از کنار هم آوردن آن

۱۴۱۴ :۵/۰۴۴)  . 

اوت معنایی صفح تف، نیز مفسران شیعی و سنی، اما بسیاری از مفسران متقدم و متأخر

اند که بـه ترتیـب تـاریخی بـه با عفو را پایرفته و صفح را ترک سرزنش و توبیخ دانسته

، (۹۷ص، ۱ج) تفسـیر تسـتری کنیم: سهل بن عبـدالّلّه تسـتری درها اشاره میبرخی از آن

محمـد بـن احمـد ، (۱/۱۷۹) الکشف و البیان عن تفسیر القرآناحمد بن محمد ثعلبی در 

انوار التنزیل و اسرار عبدالّلّه بن عمر بیضاوی در ، (۱/۵۱) امع لأحکام القرآنالجقرطبی در 

مـدارک التنزیـل و حقـائق ) تفسـیر النسـفیعبدالّلّه بن احمد نسـفی در ، (۱/۱۳۳) التأویل

، (۱/۴۱۶) نظم الدرر فی تناسب الَیات و السورابراهیم بن عمر بقاعی در ، (۱/۶۴) التأویل(

ارشاد در  یمحمد ابوالسعود العماد، (۴/۱۳۴) فی التفسیر بالمأثور در الدّر المنثور سیوطی

منهج الصادقین ملافتح الّلّه کاشانی در ، (۱/۱۴۶) تفسیر أبی السعودمعروف به  میالعقل السل

 ۱/۱۹۳) الصافیفیض کاشانی در ، (۱/۱۱۱) زبدة التفاسیرو در  (۱/۱۷۹) فی الزام المخالفین

در کنز الدقائق محمد بن محمد رضا قمی مشهدی ، (۱/۱۰۱۱) الاصفی ( و۷/۱۹۴و ۰/۱۱۷و 

ثنـام الّلّه پـانی ، (۱۳/۱۹) روح البیـانحقیّ بروسوی در ، (۱۰/۱۹۰و  ۱/۱۱۹) و بحر الغرائب
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الجوهر عبدالّلّه شُبرّ در ، (۷/۱۹۴) فتح القدیرشوکانی در ، (۷/۰۱۷) التفسیر المظهریپتی در 

محمـود بـن ، (۱/۷۱۳) تفسـیر القـرآن الکـریمو  (۶/۱۱۹) الثمین فی تفسیر الکتاب المبین

محمد ، (۱۴/۰۱۱) روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانیعبدالّلّه آلوسی در 

تفسیر مراغی در  احمد مصطفی، (۱/۷۰۴) مراح لبید لکشف معنی القرآن المجیدنووی در 

، (۱۳۳ص(، ۱۰ج) یتفسـیر اثنـی عشـرحسـین شـاه عبـدالعظیمی در ، (۱۹/۱۰۳) المراغی

آلام الرحمن فـی محمد جواد بلاغی در ، (۹/۰۳۱) تفسیر خسرویدر  رضا خسروانییعل

سعید ، (۱۷۵و  ۱۱/۱۷۳) المیزان فی تفسیر القرآنعلامه طباطبایی در ( ۱/۱۷۰) تفسیر القرآن

ة التفسیر المنیر فی العقیددکتر وهبة الزحیلی در ، (۱۳/۷۷۷۵) الاساس فی التفسیرحوّی در 

مواهب الرحمن فـی سیدعبدالاعلی موسوی سبزواری در ، (۱۹/۱۷۴) و الشریعة و المنهج

 در الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنهصادقی تهرانی ، (۱۱/۵۰و  ۱/۰۷۱) تفسیر القرآن

 تفسـیر نـورمحسن قرائتی در ، (۱۴/۱۳۷) تفسیر نمونهآیت الّلّه ناصر مکارم در ، (۱۹/۰۹۶)

ــز ر.ک: ۱۶۵-۱۶۶و  ۱۷۱-۶/۱۷۳) تســنیمآیــت الّلّه جــوادی آملــی در ، (۱۳/۹۶و  ۶/۱۶۱) . نی

 تفســیر راهنمــاو اکبــر هاشــمی رفســنجانی و همکــاران در ( ۱۱/۱۶۴-۱۶۷. ۱۱/۴۷۳-۴۷۴

 (.۱۱/۱۶۹و  ۷/۱۷۷)

صفح را به زدودن کینه ، برخی مفسران نیز ضمن پایرش تفاوت معنایی صفح با عفو

ماننـد سـیدمحمد حسـین ؛ انـدخطای خطاکار دانسته و ناراحتی از دل یا فراموش کردن

، (۱/۰۱۷) من هـدی القـرآنمحمد تقی مدرسی در ، (۱/۱۵۳) من وحی القرآنفضل الّلّه در 

و  (۴/۱۹۰) بیان السعاده فی مقامات العبـادهدر( در یسلطان محمد بن ح) ،شاهسلطان علی

نویسـد: مـی روشـنتفسـیر مصـطفوی نیـز در  (.۴/۱۱۷۰) فی ظلال القرآنسید قطب در 

طوری که به؛ عبارت است از عدول و انصراف از چیزی به طرف کنار و جانب آن، صفح»
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، پوشـی اسـتو این معنا پس از عفـو و چشـم، نه به نقطه خلاف؛ توجه به جانب باشد 

 (.۵/۶. نیز ر.ک: ۱/۹۷) «که مغفرت پس از صفح و به معنی محو و پوشاندن خطا باشدچنان

رویگردانـی( ) نیز صفح را متفاوت با عفو و اعراضی کلمات القرآن الکریم التحقیق فدر 

انصـراف از ]شـیم یـا ، صـفح»نویسـد: و ترک و مغفرت دانسته و درباره معنای آن مـی

 «شخ [ در یک جهت خاص است.... و بر ادامه دادن توجه و لطف ضمنی دلالت دارد

(۶/۱۹۶-۱۹۵).   

شـود. به ترتیب تاریخی( اشاره مـی) برخی مفسرانهای به اختصار به دیدگاه، اکنون

بدین معنا کـه ؛ گفتنی است که آرای تفسیری مفسران گرچه از منابع دانش تفسیر نیست

توان از آن به عنوان شاهد و مؤید می، آیددلیل مستقل برای برداشت از قرآن به شمار نمی

از مفسـران قـرآن برداشـتی را به ویژه آنجا که مفسران ادیب و گروهی پرشمار ؛ بهره برد

 تأیید کرده باشند. 

بدین معناست که ترک کنیـد ]عقوبـت و کیفـر و « فَاعْفُوا: »ی. احمد بن محمد ثعلب۱

 .(۱/۱۷۹: ۱۴۱۱، ثعلبی) بدین معناست که بگاید و عبور کنید« اصْفحَُوا»انتقام[ را و 

إزالـة اثرگنـا و ، حترك مؤاخاه بر گناه است و صـف، عفو». محمد بن احمد قرطبی: ۱

 .(۱/۵۱: ۱۰۶۴، قرطبی) «خطا از نفس

تـرك سـرزنش ، تـرك عقوبـت گناهکـار و صـفح، عفو». عبدالّلّه بن عمر بیضاوی: ۰

 .(۱/۱۳۳: ۱۴۱۹، بیضاوی) «اوست

بدین معناست که ... آنان را بـر ایـن گناهـان  فَاعْفُ عَنهُْمْ ». ابراهیم بن عمر بقاعی: ۴

سرزنش و نکوهش( نیسـت ]بـدین معنـا کـه ) و مانع از عتابکیفر نکن و از آنجا که عف

عتـاب و ، اند و ممکن است کسی در عین عفو کـردن و تـرک انتقـام و کیفـرقابل جمع
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بدین معنا که اصلا  و رأسا  از آن گناه ردیگردانـی ؛ «وَ اصْفحَْ »سرزنش داشته باشد[ فرمود 

، سرزنش( نیز نکن که این) و را عتِابا، کنیکیفر( نمی) که گناهکار را عقِابکن و چنان

: ۱۴۱۷، بقـاعی) احسانی از سوی توست و هرگاه احسان کنی محبوب خدا خـواهی بـود

۱/۴۱۶). 

سـرزنش( و ) بیترک تثر، ترک مؤاخاه و عقوبت است و صفحْ، عفو». ابوالسعود: ۷

 (.۱/۱۴۶: ۱۷۹۰، ابوالسعود) نکوهش و توبیخ() تأنیب

هودان و قتال ید اى مسلمانان! از عقوبت یفَاعْفُوا پس در گار» . ملا فتح الّلّه کاشانی:۶

ب ]: یـشـان و تثریدن باید از تعـرض رسـانیـوَاصْـفحَُوا و روى بگردان شانیو جدال با ا

 (.  ۱/۱۱۱: ۱۴۱۰، . نیز ر.ک: کاشانی۱/۱۷۹تا: بی، کاشانی) شان ینکوهش[ ا

سرزنش( ) بیترک تثر، فحْترک عقوبت و کیفر گناهکار است و ص، عفو» :ی. آلوس۵

زیرا انسـان گـاه عفـو ، رساتر ]و برتر[ از عفو است، نکوهش و توبیخ( او و آن) و تأنیب

« صفح جمیـل»در جایی دیگر درباره (. ۱/۰۷۶: ۱۴۱۷، آلوسی) «کندولی صفح نمی؛ کندمی

ابن عبـاس کرّم الّلّه تعالی وجهه( و ) برپایه روایاتی که راویانی متعدد از علی»نویسد: می

سـرزنش و نکـوهش( پیراسـته باشـد. ) صفح جمیل آن است که از عتـاب، اندنقل کرده

سرزنش( تفسیر کرده و ) را به ترک تثریب«[ جمیل»راغب نیز خودِ صفح ]بدون وصف 

    (.۵/۰۱۳: ۱۴۱۷، آلوسی) آن را رساتر از عفو دانسته است

معنایی صفح با عفو و پس  . علامه طباطبایی پس از نقل سخن راغب درباره تفاوت۹

، انـدرا به عفو بدون عتاب معنا فرمـوده« صفح جمیل»که  7از اشاره به سخن امیرمؤمنان

فحَْ الجَْمِ »در معنای آیه  حال که خلقت عالم برپایه حق است و »نویسد: می« لَ یفَاصْفحَِ الصَّ

ب یفکر تکا گر بهیپس د، شوندنان در آن روز محاسبه و مجازات مییروزى هست که ا
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 عتـاب نکـه بـه آنـان ناسـزا بگـویی ویبـدون ا، و استهزام آنان مباش و از آنـان درگـار

 .(۱۷۵و  ۱۱/۱۷۳: ۱۰۷۰، طباطبایی) ا مناقشه و جدالی کنیینکوهش( )

و صـفح را « تـرك مؤاخـاه بـر گنـاه». سیدعبدالاعلی موسوی سبزواری نیز عفو را ۷

و آن را از مکارم « و جان و رویگردانی از گناهکارازاله اثر گناه و خطای خطاکار از نفس »

   .(۱/۰۷۱: ۱۴۳۷، سبزواری) کنداخلاق معرفی می

وَ انْ تعَْفُوا وَ تصَْـفحَُوا »در تفسیر آیه ، . آیت الّلّه مکارم نیز با اشاره به همین تفاوت۱۳

َ غَفُور  رَح ن اسـت و بـه یحلـه نخسـتعفو مر»نویسد: ( می۱۴تغابن/ ) «م  یوَ تغَفْرُِوا فَانَّ الّلّه

و صـفح بـه معنـی روى ، باشـدمعنی گاشت و ترك انتقام و هرگونه عکس العمـل مـی

 «باشـدن مرحلـه دوم مـییـده گرفتن و به فراموشی سپردن است کـه ایبرگرداندن و ناد

و ، نیز عفو به معنی صرف نظـر کـردن از مجـازات اسـت؛ (۰/۴۱۷: ۱۰۹۷، مکارم شیرازی)

عنی ترك هرگونه سرزنش وغفران به معنی پوشاندن گناه و به ی؛ استصفح مرتبه بالاترى 

 (.۱۴/۱۳۷: ۱۰۵۱، مکارم شیرازی) فراموشی سپردن آن است.

عفو در لغت به »نیز درباره این تفاوت معنایی چنین آمده است:  راهنما تفسیر. در ۱۱

کـار به معناى گاشت همراه با ترك ملامت نسـبت بـه خطا معناى گاشت است و صفح

هاشـمی ) «حاکی از کرامـت و بزرگـوارى گاشـت کننـده اسـت، ن گاشتییاست... چن

به معناى عفـو  صفح»در جای دیگر این تفسیر نیز آمده است: (. ۱۱/۱۶۹: ۱۰۹۶، رفسنجانی

مانـه و یتـوان بـه گاشـت کردن اسـت کـه از آن مـییبدون ملامت کردن و به رخ کش

 (.۷/۱۷۷: ۱۰۹۶، یهاشمی رفسنجان) «ر کردیبزرگوارانه تعب
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به کوشش علی اکبر ؛ الاخبار یمعان؛ (۱۰۶۱) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .۰

 چاپ اول.، یقم: انتشارات اسلام؛ یغفار

چاپ ، بیروت: دارالعلم للملایین؛ جمهرة اللغه؛ (۱۷۹۹) محمد بن حسن، ابن درید .4

 اول.

؛ به کوشش: عبدالسلام محمد هارون؛ س اللغةییمعجم مقا؛ (۱۴۳۴) احمد، ابن فارس .۷

 چاپ اول.، م: مکتب الاعلام الاسلامیق

بیروت: ؛ م(یارشاد العقل السل) تفسیر ابی السعود؛ (۱۷۹۰) محمد یابوالسعود العماد .۶

 چاپ اول. ، یام التراث العربیدار اح

چاپ ، بیروت: دار احیام التراث العربی؛ تهذیب اللغه؛ (۱۴۱۱) محمد بن احمد، ازهری .۵

 اول. 

روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع ؛ (۱۴۱۷) محمود بن عبدالّلّه ، آلوسی .۹

منشورات محمد ، بیروت: دار الکتب العلمیه، تحقیق: علی عبدالباری عطیه؛ المثانی

 چاپ اول.، علی بیضون

؛ محدث نیبه کوشش جلال الد؛ المحاسن؛ (۱۰۵۱) احمد بن محمد بن خالد، برقی .۷

 چاپ دوم.، هیقم: دار الکتب الاسلام

 چاپ دوم.، تهران: انتشارات اسلامی؛ فرهنگ ابجدی؛ (۱۰۵۷) فؤاد افرام، بستانی .91

  

روت: دار یب؛ ات والسوریتناسب الآ ینظم الدرر ف؛ (0000) م بن عمریابراه، یبقاع .00

 چاپ سوم.، هیالکتب العلم
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تحقیق: واحد ؛ آلاء الرحمان فی تفسیر القرآن؛ (۱۴۱۳) محمد جواد، بلاغی نجفی .۱۱

 چاپ اول. ، قم: بنیاد بعثت، چاپ اول؛ اد بعثتتحقیقات اسلامی بنی

تحقیق: محمد ؛ انوارالتنزیل و أسرارالتأویل؛ (۱۴۱۹) عبدالّلّه بن عمر، بیضاوی .99

 چاپ اول. ، بیروت: دار إحیام التراث العربی؛ عبدالرحمان المرعشلی

  چاپ اول.، کویته: مکتبة رشدیه؛ التفسیر المظهری؛ (0006) ثنام الّلّه ، پانی پتی .۱۴

، محمد باسل، تحقیق: عیون سود؛ تفسیر التستری؛ (۱۴۱۰) سهل بن عبدالّلّه ، تریتس .۱۷

 چاپ اول.، منشورات محمد علی بیضون، بیروت: دار الکتب العلمیه

؛ الکشف و البیان عن تفسیر القرآن؛ (۱۴۱۱) احمد بن ابراهیم، ثعلبی نیشابوری .۱۶

 .چاپ اول، دار إحیام التراث العربی، بیروت

 چاپ هشتم.، قم: مرکز نشر اسرام؛ 9تسنیم ج؛ (۱۰۹۹) بدالّلّه ع، جوادی آملی .۱۵

  چاپ ششم.، قم: مرکز نشر اسرام؛ 4تسنیم ج؛ (۱۰۹۷) ــــــــــــــــــ .۱۹

 چاپ هشتم.، قم: مرکز نشر اسرام؛ 6تسنیم ج؛ الف(۱۰۹۷) ــــــــــــــــــ .۱۷

 م.چاپ دو، قم: مرکز نشر اسرام؛ 99تسنیم ج؛ (۱۰۹۵) ــــــــــــــــــ .۱۳

 چاپ دوم.، قم: مرکز نشر اسرام؛ 96تسنیم ج؛ (۱۰۹۹) ــــــــــــــــــ .۱۱

 چاپ اول.، قم: مرکز نشر اسرام؛ 22تسنیم ج؛ ب(۱۰۹۷) ــــــــــــــــــ .۱۱

 چاپ هشتم.، قم: مرکز نشر اسرام؛ حماسه و عرفان؛ (0410) ــــــــــــــــــ .64

ق: یتحق؛ ةیة و صحاح العربالصحاح تاج اللغ؛ (۱۰۵۶) ل بن حمادیاسماع، یجوهر .۱۴

  چاپ اول.، نییروت: دارالعلم للملایب، احمد عبدالغفور عطار

قم: انتشارات جامعه ؛ تحف العقول عن آل الرسول؛ (۱۴۳۴) حسن بن شعبه، حرانی .25

 چاپ دوم.، مدرسین

 چاپ اول.، بیروت: دارالفکر؛ تفسیر روح البیان؛ تا(بی) اسماعیل، حقی بروسوی .۱۶

 چاپ ششم.، قاهره: دار السلام؛ الاساس فی التفسیر؛ (۱۴۱۴) سعید، حوی .۱۵

تهران: ، تحقیق: محمد باقر بهبودی؛ تفسیر خسروی؛ (۱۰۷۳) رضاعلی، خسروانی .۱۹

 چاپ اول. ، فروشی اسلامیهکتاب
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به کوشش ؛ روض الجنان و روح الجنان؛ (۱۴۳۹) حسین بن علی، ابوالفتوح، رازی .۱۷

مشهد: بنیاد پژوهش های آستان قدس ، ناصح یو محمد مهد یاحقیمحمد جعفر 

 چاپ اول.، رضوی

، بیروت: دارالقلم؛ مفردات ألفاظ القرآن؛ (۱۴۱۱) حسین بن محمد، راغب اصفهانی .۰۳

 چاپ اول.

؛ التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج؛ (۱۴۱۹) وهبة بن مصطفی، زحیلی .99

 چاپ دوم.، دمشق: دارالفکر المعاصر –بیروت 

تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی  مقدمة الأدب:؛ (۱۰۹۶) ود بن عمرمحم، زمخشری .92

 چاپ اول.، دانشگاه تهران

 چاپ اول.، بیروت: دار صادر؛ اساس البلاغه؛ (۱۷۵۷) ــــــــــــــــــ .99

؛ بیان السعادة فی مقامات العباده؛ (۱۴۳۹) سلطان محمد بن حیدر، سلطان علی شاه .۰۴

 چاپ دوم.، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات

مؤسسة آل  تحقیق:؛ ن فی صفات المؤمنینیاعلام الد؛ (۱۴۳۹) حسن بن محمد، یلمید .۰۷

 چاپ اول.، ت علیهم السلامیقم: مؤسسة آل الب السلامت علیهمیالب

قم: کتابخانه عمومی ؛ الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور؛ (۱۴۳۴) جلال الدین، سیوطی .۰۶

 چاپ اول. ، آیة الّلّه مرعشی نجفی

 چاپ اول.، تهران: میقات؛ تفسیر اثنی عشری؛ (۱۰۶۰) حسین، عبدالعظیمیشاه  .۰۵

تحقیق: سید محمد ؛ الجوهر الثمین فی تفسیرالقرآن الکریم؛ (۱۴۳۵) سید عبدالّلّه ، شبرّ .93

 چاپ اول.، کویت: مکتبة الألفین؛ بحرالعلوم

 ة و النشر.بیروت: دار البلاغة للطباع؛ تفسیر القرآن الکریم؛ (۱۴۱۱) سیدعبدالّلّه ، شبرّ .91

 چاپ اول.، دمشق: دار ابن کثیر؛ فتح القدیر؛ (۱۴۱۴) محمد، شوکانی .۴۳

قم: فرهنگ ؛ الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنهّ؛ (۱۴۳۶) محمد، صادقی تهرانی .۴۱

 چاپ دوم. ، اسلامی

 چاپ اول.، قم: انتشارات هجرت؛ البلاغهنهج؛ (۱۴۱۴) صبحی، صالح .۴۱

چاپ ، یروت: اعلمیب؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ (۱۰۷۰) سیدمحمد حسین، طباطبایی .۴۰

 دوم.
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 الّلّه تحقیق: فضل؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ (۱۰۵۱) فضل بن حسن، طبرسی .۴۴

 چاپ سوم.، تهران: ناصر خسرو، ییزدى طباطبای

تحقیق: احمد حسینی ؛ مجمع البحرین؛ (۱۰۵۷) فخر الدین بن محمد، طریحی .۴۷

 اپ سوم.چ، تهران: مرتضوی، اشکوری

تحقیق: احمد ؛ ان فی تفسیر القرآنیالتب؛ تا(بی) شیخ طوسی( محمدبن حسن) طوسی .۴۶

 چاپ اول.، ام التراث العربییروت: دار إحیب؛ قصیر عاملی

به کوشش ؛ ن فی تفسیر القرآنینور الثقل؛ (۱۰۵۰) عبدعلی بن جمعه، عروسی حویزی .۴۵

 .چاپ چهارم، انیلیمؤسسه اسماع؛ یمحلات یسیدهاشم رسول

، بیروت: دار الَفاق الجدیده؛ الفروق فی اللغه؛ (۱۴۳۳) حسن بن عبدالّلّه ، عسکری .۴۹

 چاپ اول.

بیروت: دار الملاك للطباعُة و ؛ من وحی القرآن؛ (۱۴۱۷) سیدمحمد حسین، فضل الّلّه  .۴۷

 چاپ اول.، النشر

غات یقم: دفتر تبل؛ یالاصف؛ (۱۴۱۹) محمد محسن بن شاه مرتضی، فیض کاشانی .۷۳

 اول.چاپ ، یاسلام

تصحیح: حسین ؛ تفسیر الصافی؛ (۱۴۱۷) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .۷۱

  چاپ دوم.، تهران: مکتبة الصدر، أعلمی

، روت: دارالکتب العلمیهیب؛ القاموس المحیط؛ (۱۴۱۷) محمد بن یعقوب، یروزآبادیف .۷۱

 چاپ اول.

قم: ؛ ر للرافعییشرح الکبب الیر فی غریالمصباح المن؛ (۱۴۱۴) احمد بن محمد، یومیّ ف .۷۰

 چاپ دوم.، مؤسسة دار الهجره

چاپ ، از قرآن ییهادرس یتهران: مرکز فرهنگ؛ ر نوریتفس؛ (۱۰۹۰) محسن، یقرائت .54

 اول.

 چاپ ششم.، تهران: دار الکتب الاسلامیه؛ قاموس قرآن؛ (۱۰۵۱) علی اکبر، قرشی بنابی .۷۷

چاپ ، تهران: ناصر خسرو؛ الجامع لاحکام القرآن؛ (۱۰۶۴) محمد بن احمد، یقرطب .۷۶

 اول.

 چاپ سی و پنجم.، روت: دار الشروقیب؛ ظلال القرآن یف؛ (۱۴۱۷) سید، قطب .55
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تحقیق: ؛ کنز الدقائق و بحر الغرائب؛ (۱۰۶۹) محمد بن محمدرضا، قمی مشهدی .۷۹

 چاپ اول.، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، حسین درگاهی

تحقیق: مؤسسة المعارف ؛ زبدة التفاسیر؛ (۱۴۱۰) شکر الّلّه فتح الّلّه بن ، کاشانی .۷۷

 چاپ اول.، الاسلامیه

تهران: ؛ منهج الصادقین فی إلزام المخالفین؛ تا(بی) ـــــــــــــــــــــــــــ .۶۳

 چاپ اول.، فروشی اسلامیهکتاب

چاپ ، تهران: دار محبی الحسین؛ من هدی القرآن؛ (۱۴۱۷) سیدمحمدتقی، مدرسی .۶۱

  اول.

 چاپ اول.، بیروت: دار الفکر؛ تفسیر المراغی؛ تا(بی) احمد مصطفی، راغیم .۶۱

لندن:  -قاهره -بیروت؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ (۱۴۰۳) حسن، مصطفوی .۶۰

 چاپ سوم.، دارالکتب العلمیه و مرکز نشر آثار علامه مصطفوی

 ول.چاپ ا، قم: مرکز نشر کتاب؛ ر روشنیتفس؛ (۱۰۹۳) ـــــــــــــــ .۶۴

 چاپ اول.، یتهران: دار الکتاب الاسلام؛ ر الکاشفیالتفس؛ (۱۴۱۴) محمد جواد، هیمغن .۶۷

چاپ ، تهران: دار الکتب الاسلامیه؛ تفسیر نمونه؛ (۱۰۵۱) مکارم شیرازی و همکاران .۶۶

 دهم.

قم: مدرسة الامام علی بن ابی طالب ؛ اخلاق درقرآن؛ (۱۰۹۷) ناصر، مکارم شیرازی .۶۵

  ارم.چاپ چه، علیه السلام

جا[ ]بی؛ ر القرآنیتفس یمواهب الرحمن ف؛ (۱۴۳۷) سیدعبدالأعلی، یموسوی سبزوار .۶۹

 چاپ سوم.، دفتر سماحة آیة الّلّه العظمی سبزواری

؛ تفسیر النسفی مدارک التنزیل و حقائق التأویل؛ (۱۴۱۶) عبدالّلّه بن احمد، نسفی .۶۷

 چاپ اول.، بیروت: دار النفائس

تحقیق: محمد امین ؛ لکشف معنی القرآن المجید مراح لبید؛ (۱۴۱۵) محمد، نووی .۵۳

 چاپ اول.، منشورات محمد علی بیضون، بیروت: دار الکتب العلمیه، ضناوی

تفسیر ؛ (۱۰۹۶) اکبر و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن، هاشمی رفسنجانی .۵۱

 چاپ اول.، قم: مؤسسه بوستان کتاب؛ راهنما


